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 چکیده:
شعر نو حماسی از جمله جریانهای عمدۀ شعر معاصر است كه ویژدیهای حماسی ون  زمینه و هدف:

متناسب با شرای  تاریصی ددردون شده است. احمد شاملو، اخوان رالث، سیاوش كسرایی و شفیعی 

های این جریان هستند كه ویژدیهای حماسی شعرشان چشمگیرتر از كدكنی از درخشانترین چهره

ست. در این پژوهش برای توصیف ددردونی حماسه، متناسب با نیازهای بیانی دیگر شاعران معاصر ا

ترین شاعران انقلاب مانند نصرالله مردانی، تازه، ویژدیهای حماسی شعر شاعران ماكور به همراه برجسته

حمید سبزواری و موسوی درمارودی به سه دسته تقسیم شده است: ویژدیهای محتوایی، ویژدیهای 

ش كلمات و تركیبات متناسب با درونمایج حماسی، كهنگی تركیبات و ساختارهای نحوی( زبانی )دزین

 و ویژدیهای ادبی )فضاسازیهای حماسی، اغراق، وزن و موسیقی باشکوه حماسی(. 

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نمری و كیفی میباشد كه بهترین روش با توجه به موضوع  روش مطالعه:

تحلیلی است. در این روش جهت كسب اطلاعات از شیوۀ فیشبرداری  –كیفی  تحقیق و اهداف ون، روش

دیری یا استنتاج، از روش تحلیل مفاهیم و ها استفاده شده و جهت نتیجهاز منابع موجود در كتابصانه

 متن استفاده شده است. 

در اغلب شاعران معاصر )بویژه قبل از انقلاب( دلباختگی به ایران، ونها را بسوی دوران با شکوه  ها:یافته

و عممت ایران باستان سوق میدهد و سبب میگردد هر عنصری كه با وطن پیوند داشته باشد در 

با  اشعارشان تجلی یابد. عناصر حماسی، اساطیری، ویینی و حتی موجودات وهمی و ابزار حماسی داه

خشم و خروش متعصبانه ر بیشتر در شعر اخوان ر و داه با نگاهی امیدوارانه و منطقی ر در شعر سیاوش 

كدكنی ر و داه با زبان ومیز در كنار عناصر اسلامی ر در شعر شفیعیكسرایی ر و داه بگونج مسالمت

 در اشعار طبری نیمایوشیج ر حضور مییابد. نازش و افتصار ر 

ها میتوان به این نتیجه رسید كه شباهتها و تفاوتهایی از منمر طور كلی از تحلیل دادهب گیری:نتیجه

ساخت و محتوا در حماسج كهن فردوسی و حماسج نو وجود دارد. از منمر زبانی استفاده از كلمات 

حماسی در هر دو نوع حماسه وجود دارد؛ همچنین از منمر ادبی استفاده از اوزان مشترک و موسیقی 

رونی و بیرونی، اغراق و عاطفج حماسی در هر دو نوع حماسه دیده میشود. از منمر محتوایی نیز د

پرستی و دفاع از میهن از وجوه مشترک هر دو نوع حماسه میباشد. تفاوت فاحش میان حماسج میهن

 كهن و نو، ارتباب محتوایی حماسج نو با مسائل اجتماعی و سیاسی است؛ امری كه در حماسج كهن
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Neo-epic poetry is one of the main currents of 
contemporary poetry, whose epic features have been transformed according to historical 
conditions. Ahmad Shamloo, Akhavan Sales, Siavash Kasra’ei and Shafiei Kadkani are 
among the most brilliant figures of this trend, whose epic poetry features are more 
impressive than other contemporary poets. In this research, in order to describe the 
transformation of the epic, according to the new expressive needs, the epic features of the 
poems of the mentioned poets along with the most prominent poets of the revolution such 
as Nasrallah Mardani, Hamid Sabzevari and Mousavi Garmarudi are divided into three 
categories: content features, linguistic features (choice of words and combinations) 
appropriate to the epic theme, the oldness of syntactic structures and combinations) and 
literary features (epic spaces, exaggeration, epic weight and magnificent music). 
METHODOLOGY: The current research is a theoretical and qualitative type of research, and 
the best method is the qualitative-analytical method according to the research topic and 
its goals. In this method, the phishing method is used from the resources available in 
libraries to obtain information, and the concept and text analysis method is used to draw 
conclusions or inferences. 
FINDINGS: In most of the contemporary poets (especially before the revolution), 
infatuation with Iran leads them to the glorious era of ancient Iran and causes every 
element connected with the homeland to manifest in their poems. Epic, mythological, 
ritual elements and even imaginary creatures and epic tools sometimes with fanatical 
anger and roar - mostly in the poetry of the Brotherhood - and sometimes with a hopeful 
and logical look - in the poetry of Siavash Kasra’ei - and sometimes peacefully alongside 
the Islamic elements - in the poetry of Shafi'i Kadkani - and sometimes with his cute and 
proud language - is present in Nimayoshij's poems of Tabari. 
CONCLUSION: In general, from the data analysis, it can be concluded that there are 
similarities and differences in terms of structure and content in Ferdowsi's old epic and 
new epic. From a linguistic point of view, there is the use of epic words in both types of 
epics; Also, from a literary point of view, the use of common weights and internal and 
external music, exaggeration and epic emotion can be seen in both types of epics. From 
the point of view of content, patriotism and defense of the homeland are common aspects 
of both types of epics. The major difference between the old and the new epic is the 
content of the new epic with social and political issues; Something that was less important 
in the ancient saga. 
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 مقدمه
ومال و ورزوهای های ادبی یکی از كهنترین انواع ادبی هستند كه همواره با اسطوره پاسصگوی بسیاری از حماسه

های ادبی معمو ً بر حسب ذهنیت جوامع، دو نیروی اند. در حماسههای وغازین تاریصی بودهانسانهای كهن و دوره

گی های ادبی میزان فرهیصتشدۀ حماسهاند و روحیات مانددار و پایرفتهخیر و شر به مقابله با یکدیگر میپرداخته

پرستی در ند. مهمترین هدف حماسه برانگیصتن حس شجاعت و میهناو اندیشمندی ملتها را نشان میداده

های مشصص و ویژۀ خود است؛ همچنانکه شعر نو حماسی، كه از جمله انسانهاست. شعر كهن حماسی دارای مؤلفه

های خای خود را دارد. ویژدیهای حماسی شعر نو متناسب با شرای  جریانهای عمدۀ شعر معاصر است، مؤلفه

 های شعر حماسیهای شعر نو حماسی متفاوت از مؤلفهییر كرده و هویت یافته است؛ بنابراین مؤلفهتاریصی تغ

 كهن است و بررسی و توصیف ددردونیهای حماسج نو از منمر تغییرات زبانی، محتوایی و ادبی محلّ تحقیق است. 

ا میتوانیم بگوییم شعر نو حماسی، ب با شناختی كه از بررسی كلیت ادبیات حماسی در حوزۀ زبان و اندیشه داریم،

ای است، ویژدیهای مشتركی با ورار حماسی كهن دارد. با تأمل در ورار شاعران بزرگ، بویژه از ونکه پدیدۀ تازه

جویی هدفمند و وداهانه از عناصر حماسی در جهت تبیین اهداف بلند انسانی و فردوسی به بعد، میزان بهره

. شاعران معاصر نیز با كاركردهای دونادون اعم از سیاسی، اجتماعی و عاطفی از این اجتماعی كاملاً وشکار است

هن را های كای به تبیین و تعیین حدود حماسه پرداخت كه هم حماسهامروز باید بگونه»اند. نوع ادبی بهره درفته

  (.44: 4399)شیری، « رااجتماعی دنیای معاصر  -های سیاسی بتوان در دایرۀ شمول ون قرار داد و هم حماسه

یکی از عناصر اصلی ادبیات حماسی كهن، عنصر اسطوره است. اسطوره از عناصر ادبیات حماسی نو نیز میباشد اما 

با تفاوتها و دیدداهها و خواستهای انسان امروزی. خلق اسطورۀ انسان نو یکی دیگر از ویژدیهای شعر نو حماسی 

ردی به یاری هنر به سطح وداهی جمعی بشر ارتقا پیدا میکند. از این روی است. در شعر حماسی، وداهی غمناک ف

ونچه هستیم در تقابل با ونچه باید باشیم قرار میگیرد. حاصل این تقابل ایجاد روح حماسی دیگردون شدن است 

 ن مبارزه و(. اسطوره از این دیدداه، تصویری بایسته از انسانهای ورمانی خلق میکند كه توا464: 4344)جبری، 

پایداری در میدان جنگ و رویارویی نور و ظلمت را دارند. چنین تصویری از انسان ورمانی میتواند سرنوشت این 

ها بازوفرینی یا خلق میشوند تا چهرۀ انسان ورمانی مبارزه را تغییر دهد. از این روی و در پاس  به این نیاز، اسطوره

هرۀ انسانهای ورمانی و نوع عملکردشان متناسب با جوابگویی به نیازها در دوران معاصر پدیدار دردد )همانجا(. چ

روند هبوب انسانهای ورمانی به »هر دوران تاریصی دیگردون میشود. این چرخه از دورترین ایام وغاز شده است. 

انکه به دمان هاست كه هم امروز نیز در عرصج هستی ادامه دارد. چنواقعیتهای روزمره، قانونمندی تحول اسطوره

 (. 73: 4377پور، )اسماعیل« شده و پنهانی استایلیاده، جهان نوین دارای اساطیر دنیوی

با توجه به ونچه دفته شد، با وجود بنمایج همسان در ادبیات حماسی كهن و نوین، تفاوتهایی میان این دو وجود 

های نوین و بازتاب روح حماسی ای از اسطورهدارد كه نیازمند تعیین و تبیین است تا با مقایسج این دو، نمایه

داشته و حال را در قابی یگانه پیش رو بگاارد. به همین منمور، این پژوهش بر ون است كه به مطالعج تطبیقی 

 های نوین با مهمترین ارر حماسی كهن ایرانی یعنی شاهنامه فردوسی بپردازد.های سازندۀ حماسهمؤلفه

 

 روش مطالعه
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نمری و كیفی میباشد كه بهترین روش با توجه به موضوع تحقیق و اهداف ون، 

ها تحلیلی است. در این روش جهت كسب اطلاعات از شیوۀ فیشبرداری از منابع موجود در كتابصانه –روش كیفی 
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 تن استفاده شده است. دیری یا استنتاج، از روش تحلیل مفاهیم و ماستفاده شده و جهت نتیجه

 

 سابقه و ضرورت پژوهش
در زمینج شعر حماسی نو، پژوهشهای چندانی تا كنون صورت نگرفته است. در ذیل به برخی از این پژوهشها اشاره 

 اند.های اطلاعاتی به دست ومدهمیشود كه بر اساس جستجوی نگارنددان در پایگاه

است كه  ( كه نگارنده در ون به این نتیجه رسیده4344از جبری ) ایستعنوان مقاله« حماسج نو در شعر شاملو»

های مهمی شاملو با حفظ ماهیت خای شعر خود، شعر حماسی سروده و ویژدیهای شعر حماسی او میتواند شاخصه

مقایسج ساختاری عناصر حماسی در شعر »( در مقالج 4344در شناخت شعر نو حماسی باشد. اسلامی و همکاران )

به  «كدكنی، سیاوش كسرایی و نیمایوشیجایران با تکیه بر اشعار مهدی اخوان رالث، محمدرضا شفیعی  معاصر

ای مشترک از تحو ت و تطورات سیاسی و اجتماعی اند كه دورهمطالعه و بررسی اشعار شاعران معاصری پرداخته

سرای ایران، فراخور بضاعت علمی ن حماسهو فرهنگی را درک نموده و توانستند با جستاری متأملانه در ورار شاعرا

های ملی را در پهنج پهناور اشعار خود وارد نمایند و ای هدفمند و وداهانه عناصر حماسی و اسطورهو ادبی، بگونه

با ارائج نمرات نوین و امروزی به بازوفرینی هنرمندانج این عناصر بپردازند. این مقاله به دو بصش تقسیم شده است. 

با تکیه بر مجموعج  –اول سعی شده با ارائج نمودار، به مقایسج عناصر حماسی در شعر هر كدام از شاعران  در بصش

پرداخته شود و میزان بسامد این عناصر مورد واكاوی قرار دیرد. در بصش دوم نیز سعی دردیده ضمن  -اشعار ونها 

زاده و هیم و اشارات حماسی پرداخته شود. حسینارائج نمودار به مقایسج میزان نگرش شاعران این مقاله به مفا

« سیر تحول حماسه در شعر معاصر فارسی )از نیما تا روزدار ما(»ای تحت عنوان ( نیز در مقاله4349همکاران )

ترین نماینددان شعر مبحث حماسه را از لحاظ محتوایی در شعر دَه شاعر از نیما تا زمان حال بعنوان برجسته

ل محتوا اند. این نوشتار به روش تحلیمایی، سپید، چریکی، شعر منرور و انقلاب بررسی و تحلیل كردهنیمایی، نو نی

تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل نشان میدهد تحو ت حماسه به موازات جریانات  –با رویکرد توصیفی

 سیاسی، تاریصی و اجتماعی صورت درفته است.
 

 بحث و بررسی 

 ایی حماسۀ كهن و نوالف( مقایسۀ محتو
بوده است و هیچ سرزمین « دفاعی»جاودانگی فرهنگ میهنی ایران در ون است كه از دوران باستان، كشور و ملتی 

ایران در سراسر اعصار عممت و اقتدار خود، از »و مردمی در جهان چنین ویژدی ملی و تاریصی نداشته است. 

قدرت جهانی یعنی ابرقدرت شرق در مقابل ابرقدرت غرب )روم سال پیش، كه همواره یکی از دو ابر 6755حدود 

باستان و بیزانس( بوده، مطلقاً كشوری مهاجم و متجاوز به شمار نیامده است؛ چه پیوسته در حال دفاع از كیان 

 پیشج شرقی )سکاها و تركها( و مهاجمان تجاوزپیشج غربی )وشور و روم(خویش و پایداری در برابر تازشگران غارت

 (. 63: 4395)سنگری، « بوده است

رستم، قهرمان بزرگ شاهنامه، جنگهای مصتلفی با انگیزۀ حفظ میهن دارد. وی جنگهای بسیاری با افراسیاب بقصد 

حفظ كشور و استقلال ملی و حمایت از مردم انجام داده است. بعنوان نمونه پس از نجات بیژن از دست افراسیاب، 

 ل قرار میگیرد:رستم اینچنین مورد استقبا

 بپرسیدش از رنجدیده دوان  پهلوان ز اسب اندرومد جهان
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 كه ای نامبردار و سا ر نیو  برو وفرین كرد دودرز و دیو

 سپهر از تو هردز مگر داد سیر  دلیر از تو دردد به هر جای شیر

 به كام تو درداد خورشید و ماه  ترا جاودان باد یزدان پناه

 ز تو یافتم پور دمبوده را  دوده را همه بنده كردی تو این

 ( 497-494به ایران كمربستگان تویم  )شاهنامه:   ز درد و غمان رستگان تویم

از  «تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم»عشق به ایران در شعر شاعران معاصر نیز انعکاس فراوانی یافته است. شعر 

 نه است:دوزدنی از این ای مرالمهدی اخوان رالث، نمونه

 ز پوچ جهان هیچ ادر دوست دارم

 تو را ای كهن پیر جاوید برنا

 تو را ای درانمایه دیرینه ایران

 تو را ای كهن زادبوم بزردان

 ات رخشد و منهنروار اندیشه

 

 تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم 

 تو را دوست دارم، ادر دوست دارم

 تو را ای درامی دهر دوست دارم

 نامور دوست دارموفرین بزرگ

 ات، هم هنر دوست دارم... هم اندیشه

 (51: 4394رالث، )اخوان                         

ازد. را منتشر میس« زنددی میگوید اما باز باید زیست»و « دوزخ اما سرد»سالگی دو دفتر شعر خود اخوان در پنجاه

میشود و زبان شعری اخوان نیز لحن و شیوۀ حماسی در این دفتر عناصر حماسی از نمر بسامد و كیفیت كمرنگ 

زنددی میگوید اما »(. تنها یک قطعه از مجموعج 4344ر ونگونه كه از او سراغ میرود ر را ندارد )اسلامی و دیگران، 

دارای عناصر حماسی است؛ ونجا كه اخوان به دختری كُرد اشاره میکند كه سهراب زمانه را شکست « باز باید زیست

 د داد و او را برتر از دردوفرید خطاب میکند:خواه

شکار كُرد! / كه به تاری از كمند دار ایل / تیهوی شاهینای شکوفه میوهای دختر جان! / شیردختر، با توام من، »

دیری / صد چنان سهراب یل را / ونکه نتوانست / نازنین دردوفرید درد / درچه میدانم دریه تسکین دیسویت 

 (.631: 4374، رالث)اخوان « ت / لیک دختر جان / نبینم رو بگردانی به درییدنمیدهد درد

رایی ودر واقع هدف اصلی دوینددان خداپرست و بشردوستی چون فردوسی از توصیف میدانهای كارزار و شرح صف

رافتمندانه و خوی خویش، چیزی جز تحلیل رازهای زنددی شزمین با دشمنان اهریمنو زوروزمایی د وران ایران

ارائج راه بزردی و كمال، كه دستیابی به ون از ورمانهای وا ی قوم ایرانی میباشد، نیست؛ زیرا اشعار سراینددان 

دادخواه حقجویی نمیر استاد توس، كه ترجمج احساسات و ورزوهای ملت خود نیز هستند، همیشه همین بوده 

 است:

 كرره هررر كررو برره برریررداد جررویررد نرربرررد    

 بررد رسررررد، در ز دوسررررتدر از دشرررمنررت 

 

 زردجگرخسته بازوید و روی 

 بد و نیک را داد دادن نکوست!

 (461)شاهنامه:                                      

اما د یل روی ووردن به اشعار حماسی در شعر نو از جنسی دیگر است؛ از جمله تحو ت اجتماعی. مهمترین عاملی 

سرایی روی وورند تحو ت جامعه و واكنشهای ونها نسبت به این حوادث حماسهكه سبب دردید شاعران معاصر به 

اشاره نمود كه حاصل ون بازتاب یأس و دلمرددی در  4336مرداد سال  69بود. بعنوان نمونه میتوان به حادرج 

كه ون را در  اشعار حماسی معاصر بود. در اشعار حماسی نو، بویژه اشعار اخوان، نوعی یأس و ناامیدی وجود دارد

سیاسی و در واقع بیان  -اشعار حماسی كهن نمییابیم. در اشعار حماسی اخوان میتوان بازتاب شرای  اجتماعی 
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وفرید؛ سرودهایی كه های بلند میاو از شکست، حماسه»حا ت زمانه را دریافت. لنگرودی در اینباره مینویسد: 

 (.94: 4379)لنگرودی، « بودبیان دقیق حا ت روزدار شکست روشنفکران نومید 

 او سرزمین و وطن اوست:« خانج»، بیگمان «فریاد»در سرودۀ اخوان با عنوان 

ست، وتشی بیرحم / همچنان میسوزد این وتش / نقشهایی را كه من بستم به خون دل / بر ام وتش درفتهخانه»

هایی را كه پروردم به دشواری وزد / غنچهساحل / وای بر من، سوزد و سسر و چشم در و دیوار / در شب رسوای بی 

های فتحشان بر / در دهان دود دلدانها / روزهای سصت بیماری / از فراز بامهاشان، شاد / دشمنانم موذیانه خنده

 (.64: 4394رالث، )اخوان ...« لب 

ز سیاوش ا« كمانگیر ورش»در اشعار سیاوش كسرایی نیز شاهد بازتاب حماسج یأس ومیصته با امید هستیم. منمومج 

كسرایی، شعری حماسی از داستان شاهنامه با مشصص كردن حدّ مرزی ایران و توران است. در وغاز این شعر 

 میصوانیم كه زمستان و برف و سوز )ناامیدی( در ادامه با وتشی درم )امیدواری( تسلی مییابد:

ا هوورد / ردّ پاها در نمیفتاد روی جادهامیمان نمیها دودی / یا كه سوسوی چراغی در پیبر نمیشد در ز بام خانه»

ای روشن / روی تپه روبروی من .../ در سرد؟ / ونک ونک كلبهوشفتج دملغزان / ما چه میکردیم در كو ک دل

ای وتش / قصه دشودندم / مهربانیها نمودندم / زود دانستم كه دور از داستان خشم برف و سوز / در كنار شعله

 (.45: 4347)كسرایی، ...« دفته بودم زنددی زیباست »... های خود عمو نوروز: / برای بچهمیگوید 

در ادامه، این حماسه شرحی از اوضاع وشفته و روزدار تل  و تار میدهد و اینکه دشمن در شرف تسل  كامل است، 

ند؛ ادر وخرین ترفند را اندیشیدهبرج و باروی شهر ویران دشته و مردم از ترس سر در دریبانند و نامردمان توطئه

اینکه پرتاب تیری مرز بین سرزمین ایران و توران را مشصص كند و هر كجا تیر فرووید، ونجا مرز خواهد بود. خبرها 

دهان به دهان و پنهانی دشت و ورار دلشوره ظاهر شد كه سرانجام چه خواهد شد؟ ویا این وزمون به معنای از 

 اجدادی است؟ كه نادهان مردی غرشّکنان بیرون ومد و ندا داد: دست دادن سرزمین وبا و

كه منم ورش / خلق چون بحری بروشفته / به خروش ومد / خروشان شد / به موج افتاد / برش بگرفت و مردی »

چون صدف / از سینه بیرون داد: / منم ورش / چنین وغاز كرد ون مرد با دشمن / منم ورش، سپاهی مردی وزاده / 

 (.65)همان: ...« تنها تیر تركش وزمون تلصتان را / اینک وماده به 

دفتم »دوستی در شعر معاصر است: ای دیگر از بازتاب میهناز سیاوش كسرایی نیز نمونه« مهرۀ سرخ»شعر 

 بپروراندم فرزندی / زیبا و پرهنر/ در رامش وورم سر پرشور و تهمتن / باشد كه همنشینی این پور و ون پدر / در

 (.41: 4394)كسرایی، « سرزمین ما / بی  دیاه كینه بسوزاند / وین مرز و بوم را / با بالهای مهر بپوشاند

است كه روایت دیگریست از « مهرۀ سرخ»بصشی از منمومج  این عبارات، كه حدیث نفس تهمینه با خویش است،

دفت سیاوش كسرایی در پی اشتباهات در حقیقت میتوان »رویارویی غمناک سهراب فرزند در برابر رستم پدر. 

دیریهایی كه از خود نشان داده ها و احزاب سیاسی و موضعخود و بسیاری از جوانان همسنش و پیوستن به دروه

است و بتبع همج ونها تاوان بزردی كه با غربت و دوری از وطن پرداخته، اكنون در قالب شصصیت سهراب شاهنامه، 

 (.4469: 4346)مددیان پاک و دیگران، « نشسته است به توجیه زنددی داشتج خود

خون سیاوش كه از خود شاعر نام درفته، یادوور »انتشار یافت.  4314از كسرایی در سال « خون سیاوش»مجموعج 

هایی است كه از خون سیاوش رُسته و نمودار داغی است كه داستانی كهن نیز میباشد. شاید این شعرها نیز شاخه

(. شاعر تصورات و ورمانهای سیاسی، اجتماعی 4314ج، وورد )ابتهاهنوز تازه است و سودند پهلوانان را به یادشان می

ای امیدوار بیان میدارد. برخی از اشعار این ولود و داه با تصور ویندهو تاریصی خود را داه با فریادی ناامیدانه و حزن
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از ای حماسی ندارد، ای حماسی است و برخی دیگر، ادرچه شالودهدارای بنمایه« اندوه سیمرغ»مجموعه مانند 

 عناصر حماسی مهمی برخوردار است.

 ای دیگر از عشق و در عین حال تعهد به وطن است:كدكنی نیز نمونهارر شفیعی« جاودان خرد»قصیدۀ 

 ادر جراویردیِ ایران بره دیتی در معماییسرررت   

 ادرر خروزی، ادرر رازی، ودررر وتررورپرراتررانرریم   

 طصارسرتان و خوارزم و خراسان و ری و دیلان 

 كودک كُرد و بلوچ و لُرتو دویی قصرررره بهر 

 

 مرا بگاار تا دویم كه رمز این معمایی: 

 تویی ون كیمیای جان كه در تركیب اجزایی

 به یک پیکر همه عضویم و تو اندیشج مایی

 در از كاووس میگویی، ور از سهراب فرمایی...

 (64: 4341كدكنی، )شفیعی                   

د دارد و فرزندان این خاک را برمینگیزد كه برای پاسداری از مرز و بومی فریدون مشیری نیز بر حفظ وطن تأكی

، «تهخشم به جان تاخ»اند برخیزند. او با استفاده از تركیبات زیبایی چون كه پهلوانان پیشین از ون حمایت كرده

دشمن و برای « روبهکان»و استعاراتی چون « طوفان شرر»و تشبیهات بجای حماسی چون « اندختهبغض دل»

 برای د وران ایرانی چنین میگوید:« شیر»

 ای خشم به جان تاخته! طوفان شرر شو

 ای حررافرظ جرران وطررن از خررانرره برون وی  

 خاک پدران اسرررت كه دسرررت ددران اسرررت 

 تررا خررود جررگررر روبررهررکرران را برردرانرری    

 قضرررا و قدر ای دوسرررت را بره  مسرررپرار وطن 

 

 انداخته، فریاد خطر شو...ای بغض دل 

 برون چیست؟ كه از خویش بدر شو...از خانه 

 نگهدار پدر شو...هان! ای پسرم خانه

 چون شیر در این بیشه سراپای جگر شو

 قدر شو... ،قضا داده به خود بر سرِ این تن

 (44: 4394)مشیری،                               

ای برای بازپسگیری جوانان وطن را بسوی حماسهمشیری در  این غزل، كه به روزدار اسارت خرمشهر اشاره دارد، 

 فرامیصواند.« خاک پدران»و وزادسازی 

و تا چراغ از ت»محمدرضا عبدالملکیان نیز دلیل جنگیدن فرزندان وطن را چنین عاشقانه و ادیبانه ذكر میکند: 

بارم كوله من تفنگم بر دوش /: »این تعبیر زیبا میتواند به وزادی، استقلال و امنیت اشاره داشته باشد«. نگیرد دشمن

بر پشت / بند پوتینم را محکم میبندم / مادرم / وب و وینه و قرون در دست / روشنی در دل من میبارد / پسرم بار 

: 4344)عبدالملکیان، « ددر میپرسد: / تو چرا میجنگی؟ / با تمام دل خود میگویم / تا چراغ از تو نگیرد دشمن!

47.) 

بانگ »كه به « وادی ایمن»رک وطن و ون را برای دشمن دااشتن را ننگ میداند و در منمومج حمید سبزواری ت

 نیز مشهور است به اشغال فلسطین توس  اسرائیل اشاره دارد:« جرس

 ننگ است ما را خانه بر دشمن نهادن

 جانان من! اندوه لبنان كشت ما را

 راند« جبل»جانان من! برخیز باید بر 

 و زین بر باردی نه جانان من برخیز

 باید ز ول سامری كیفر درفتن

 باید به مژدان رُفت دَرد از طور سینین

 تاراج و باج و فتنه را دردن نهادن... 

 بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را

 حکم است باید باره بر دشت امل راند

 زی قدس، زی سینا، قدم یکباردی نه

 فکندن، خیبری دیگر درفتنمرحب 

 باید به سینه رَفت زینجا تا فلسطین
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 باید به سر، زی مسجدا قصی سفر كرد

 
 باید به راه دوست تَرک جان و سر كرد

 (44: 4349)سبزواری،                               

شمول ون اشاره كرده و معتقد است هر خاكی كه اسلام در در واقع سبزواری در این شعر به وطن در معنای جهان

 وطن مسلمانان است و وظیفج ایشان است كه از ون دفاع و محافمت كنند. ون رونق دارد،

بینش ورمانی، نگرش اومانیستی، عاطفج جمعی، »در مجموع دربارۀ ویژدیهای محتوایی حماسج نو میتوان دفت 

انسانی در وفرینی، عنصر پهلوانی، جدال میان خیر و شر، دفاع از ورمانهای پردازی و ارزشساخت روایی، اسطوره

هایی هستند كه جوهرۀ معنایی و محتوایی حماسج نو را حماسج نو پیوند ذاتی دارند و در مجموع مهمترین حلقه

(. در 463: 4344)جبری، « ها زمینج حضور حماسه را در شعر نو مهیا كرده استتشکیل میدهند. پیوند این حلقه

به ایران، ونها را بسوی دوران با شکوه و عممت ایران باستان  اغلب شاعران معاصر )بویژه قبل از انقلاب( دلباختگی

سوق میدهد و سبب میگردد هر عنصری كه با وطن پیوند داشته باشد در اشعارشان تجلی یابد. عناصر حماسی، 

اساطیری، ویینی و حتی موجودات وهمی و ابزار حماسی داه با خشم و خروش متعصبانه ر بیشتر در شعر اخوان ر 

ر  ومیز در كنار عناصر اسلامیبا نگاهی امیدوارانه و منطقی ر در شعر سیاوش كسرایی ر و داه بگونج مسالمت و داه

 در اشعار طبری نیمایوشیج ر حضور مییابد. كدكنی ر و داه با زبان نازش و افتصار ر در شعر شفیعی

 

 ب( مقایسۀ ادبی حماسۀ كهن و نو

ت اس« بحر متقارب»شده در وزنی كه شاهنامج فردوسی بدان سروده شکل و موسیقی بیرونی )وزن و قالب(: 

ست. او بتدریج در پیروی از شاهنامه، به رایجترین اوزان شعر فارسی برای سرودن مرنویهای حماسی تبدیل شده 

گر یاغلب كسانی كه داستانهای داو فردوسی این بحر را برای نمم داستانهای ملی ایران اختیار كرده است و پس از 

اند همین راه را رفته و همین وزن را نمم كرده و یا فتح و غزوات و كشوردشاییهای ممدوحان خود را به نمم وورده

با دقت »( دربارۀ كاربرد وزن شعر در بیان مضامین و محتوای ورار وورده است كه 4394نفیسی )اند. را به كار برده

ن شعر در قدیم كاملاً با مضامین ون پیوستگی داشته و با موسیقی در اوزان شعر فارسی بر ما مسلم میشود كه اوزا

مربوب بوده است چنانکه برای تهانی ]شادباشها[ وزنی خای و برای مرائی ]ریاكاری و خودنمایی[ اوزان دیگر و 

مواعظ  برای شرح مغازی اوزان دیگر و برای مدایح اوزانی و برای مغاز ت اوزانی و برای تشبیبات اوزانی و برای

اوزانی و برای حماسیات اوزانی و حتی برای موضوعهای فرعی مانند بهاریه و خزانیه نیز اوزان خاصی بوده است و 

شاعر وزاد و مصتار نبوده كه هر مضمونی را به هر وزنی كه میصواسته است بسراید. پیداست كه داهی داشته از 

اند؛ چنانکه همج داستانهای رزمی ن شعر نیز رعایت میکردهتناسب وزن با موضوع، مناسبات لفمی و لغوی را با وز

اند؛ زیرا در این داستانها نامهای باستانی ایران بوده های قدیم حماسی ایران را به بحر متقارب نمم كردهو افسانه

 (.416-433: 4394)نفیسی، « ومده استاست كه جز در این بحر در بحر دیگر نمی

قاجار و مشروطه نیز وزن و قالب حماسی  رایج بوده است. مرنویهای دورۀ دیربازاز  قالب مرنوی در شعر حماسی

ر اند. تا قبل از ظهور نیما وراسرایی از ون سود میجستهسنتی داشتند و حتی تا این اواخر نیز شاعران برای حماسه

اریصی یا اشعار حماسی های دینی و تشاهنامج حکیم توس سروده شده است از حماسهپیروی از حماسی كه به 

اند. بهمن كرمی، شاعر ناشناخته، پس از جنگ ایران و عراق وزن و قالب مرسوم پیروی كرده همینبیشتر از 

به تأسی از شاهنامه سروده است كه جزالت و استواری كلام  شاهدنامهای دوهزار و پانصد بیتی به نام منمومه

 وورد: فردوسی را فرا یاد می



 437/ های شعر نو حماسی با شاهنامه فردوسیمقایسج مؤلفه

 

 ورررار وحشررررریررگررری   بررود جررنررگ ز   

 
 «دفرراع اسرررررت ویرریررن پرریررغررمرربررری      

 (374: 4، ج 4394)به نقل از رزمجو،              

 سروده« رمل مرمن محاوف»پور در بحر سوم از اشعار قیصر امینومده، نزدیک به یکعملبر اساس بررسیهای به

ای است از ومیزه« رمل مرمن»شده و این خود نشان از تأریر روح حماسی در شعر اعتراضی شاعر میباشد. وزن 

 ومیز قیصر در بحر رمل مرمن سروده شده است:حسرت و اعتراض و غالب شعرهای اعتراض

 اول وبری برود این دل، وخر امررا زرد شررررد  

 وفتررابی بود ابری شرررد ولی برراران نررداشرررت  

 صرررراف بود و سرررراده و شرررفرراف عین وینرره

 هرچه با مقصرررود خود نزدیکتر میشرررد نشرررد 

 داشررت حرمان شررد همه هرچه روزی ورمان پن

 درد ادر مرد اسررت با دل راسررت رویارو شررود  

 

 وفتابی بود، ابری شد، سیاه و سرد شد 

 رعد و برقی زد ولی ردبار برگ زرد شد

 وه این وینه كی غرق غبار و درد شد؟

 هرچه از هر چیز و هر ناچیز دوری كرد شد

 هرچه میپنداشت درمان است عین درد شد

 زد و نامرد شد؟ پس چرا از پشت سر خنجر

 (19: 4345پور، )امین                             

یزدی بنا به ضرورتهای اجتماعی با اهداف الشعرای بهار و فرخی در قالب قصیده و قطعه نیز شاعرانی چون ملک

در دورۀ ستیزی و علیه ظلم و استبداد و چپاول وطن اشعاری سرودند كه داهی چاشنی حماسی داشتند. بیگانه

شاعران غالباً برای تهییج و تحریک خواننده، به شعر نوعی چاشنی حماسی میزدند؛ نوعی فکر حماسی »مشروطه 

 (.34: 4359)زرینکوب، « و ملی و فصر به داشته و بیان افتصارات داشتج ایران، مایج غرور شاعر میشد

ری های پایدانیاز به ادبیاتی احساس شد كه جنبه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مبارزات مردم در این راه،

ای چون شهادت، ایرار و حماسی ون را به تصویر بکشاند. در فضای ذهنی شاعران و ادیبان این دوره نمادهای تازه

ای از مفاهیم انقلابی و ورمانی شکل درفت. شاعران و نویسنددان متعهد و انقلاب پدیدار شد و الگو و نمادهای تازه

انقلاب اسلامی نگاههای متفاوتی به ادبیات اساطیری و حماسی داشتند و دامهای استواری را در ایجاد فضای  به

مندی از ظرفیتهای زبان و ادب فارسی برداشتند كه از جمله بازدشت اسطوره به عرصج شعر و ادب فارسی بهره

سرا را بر ون میداشت كه به سرودن شعر بود. در این دوران نیز شرای  سیاسی و اجتماعی حاكم، شاعر حماسه

بپردازد. تأریر و بازتاب شرای  سیاسی و اجتماعی را میتوان در اشعار شاعران این دوره یافت. نصرالله مردانی از 

( و 4375) وتش نی(، 4341) نامهخون(، 4345) قیام نورپیشگامان شعر این دوره است كه با دفترهای شعری 

ی نو از ادبیات حماسی در دورۀ معاصر همراه با تلفیق ورمانهای انقلاب اسلامی و ( طرح4374) قانون عشق

، كه در وستانج پیروزی انقلاب اسلامی «ورش بهار»احساسات ملی و باورهای ماهبی ارائه میکند. مردانی در شعر 

را با ماجرای انقلاب دره سروده است، این حماسج ملی )ماجرای ورش كمانگیر( را دوباره احیا و برجسته كرده و ون 

 زده است:

 بره خراک تشرررنرره بشرررارت دوبراره برراران داد   

 
 بصوان كرره مرز خزان ورش بهررار شرررکسررررت 

 (44: 4345)مردانی،                               

 وی ضمن ابیات دیگر از شصصیتهای شاهنامه مدد میگیرد و چنین میسراید:

 طلسرررم بسرررتررج دیوان روزدررار شرررکسررررت 

 زمررانرره د ور ترراریرر   بررگررو كرره درریررو    

 

 تهمتنی كه درِ قفل این حصار شکست 

 صف سپاه مصالف به كارزار شکست

 )همانجا(                                              
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تم رس»را بعنوان سمبل غرور و سركشی در جایگاه حکومت پهلوی قرار میدهد و امام خمینی )ره( را « اسفندیار»او 

 انقلاب و پایداری میداند كه طاغوت با تیر تركش او نابود میشود:حماسج « دستان

 تنروئین« اسفندیار»غرور سركش 

 
 كار شکستكهنه« دستان»ز تیر تركش  

 )همانجا(                                               

 كاوه دادخواه تشبیه میکند:رهبر نهضت اسلامی را به « غزل سرخ شهادت»مردانی در غزل حماسی دیگری به نام 

 بررگررو برره كرراوه پرریررروز تررا برررافرررازد      

 
 ووران برره بررارۀ خررون درفررش وحرردت رزم  

 (64)همان:                                           

درون شهر یکی دفت »به ستایش مبارزان راه وزادی میپردازد: « فصل مردن سرخ»موسوی درمارودی نیزد در علی 

و دیگران دفتند وری ومده است / و نیز همراه او چند و چند مرد ددر / زریر و نوذر و دیو / و  رستم ومده است /

های ددر / و پور سام نریمان و همرهان اكنون / دوباره زنده شدند.../ به جنگ اهرمن این زمانه كاوۀ وهنگر / و كاوه

 (.33: 4394)موسوی درمارودی، « اند...ومده

اش انفجاری ایجاد میشود كه رهبری خلق با پادشاه فتح است كه با خنده»از نگاه نیما  «پادشاه فتح»در شعر 

: 4373)شمیسا، « صدای مستبدان را خاموش و امید مردم را زنده میکند و دیو سیاه دیرسال استبداد فرومیریزد

های ظلم و ستم را بهنیز غم بر خفتگانی كه ضر« مهتاب»(. این شعر مبشّر امید و پیروزی است. در شعر 414

مرغ »(. شعر 455)همان: « بیانگر نگرانی و تلاش مبارزان برای نجات مردم عادی است»نمیشنوند بانگ میزند كه 

نیز یکی از سیاسیترین اشعار نیماست كه یادوور مبارزات سیاسی مردم ایران از مشروطه تا ملی شدن صنعت « ومین

ی نیما نجات انسان، وزادی، مبارزه با استبداد و فقر، بیداردری و نفت است. مضمون اشعار سیاسی و اجتماع

 بصشی است كه متعالیترین اهداف انسانی ورار حماسی است.وداهی

از جمله موفقیتهایی كه شاعران پس از انقلاب بدان دست یافتند سرودن شعر حماسی در قالب غزل است كه این 

و « جنگ»به مفاهیمی چون « زلف نگار»و « معشوق»و « می»ز قالب سنتی را از قالب ظریف و لطیف ون و ا

شکنی ادبی بود. سوق داد كه  زمج پرداختن به ونها عبور از چارچوبهای قدیمی و سنت« انقلاب»و « استقامت»

عصر انقلاب و دفاع مقدس عصر تلفیق حماسه و غزل است. كاربرد وسیع عناصر حماسی در قالب غزل به پیدایش »

با سبک و ساختاری لطیف، استوار و « حماسه –غزل »انجامید. « حماسه –غزل »ید از غزل با عنوان سبکی جد

(. نصرالله مردانی 14: 4399)براتی و نافلی، « شکوهمند نمایندۀ پیوند وشکار بین دو نوع ادبی حماسه و غنا است

ی یافته از اوضاع دینی از زبان خای قوامدیرشاعری مانددار در تلفیق غزل و حماسه است. این توفیق به مدد بهره

ر های كهن دمردانی تداعی افسانه»الگوهاست. و اجتماعی و سیاسی روزدارش و پیوند ون با میراث مانددار و كهن

طلوع انقلاب اسلامی را به واقعیت پیوستن حقایق و ورمانهای ملی و اسلامی ملت ایران میداند و به بصشهایی از 

 (.54-54: 4397)عمرانی، « ایران در قالب نامها و نشانها اشاره میکندفرهنگ اساطیر 

ورایی، صدامعنایی، تکرار، جناس و سجع میشود، موسیقی درونی، كه شامل مواردی مانند واجموسیقی درونی: 

 ردر این بصش مورد توجه و بررسی قرار میگیرد. این عوامل میتوانند در القای عناصر و مفاهیم حماسی بسیا

واحدهای زبرزنجیری )وهنگ، تکیه، درنگ( میتوان دفت كه داه شاعران  برای مرال دربارۀ اهمیت تأریرداار باشند.

ای میگاارند كه لحنشان را به سرا برای بزرگ داشتن شصصی یا اغراق كردن در چیزی، تکیه را روی واژهحماسه

تهمینه دربارۀ فرزندی كه متولد خواهد شد، در تشبیه ون هدفی كه دارند نزدیک كند. مرلاً در دفتگوی رستم با 

 :دارنده، ون پسر را نیز بزرگ بداردفرزند به سام نریمان، تکیج كلام رستم بر سام نریمان است تا با لحنی بزرگ



 434/ های شعر نو حماسی با شاهنامه فردوسیمقایسج مؤلفه

 

 ور ایرردون كرره ویررد از اخررتررر پسرررررر   

 برررود سرررررام نرررریرررمررران بررره برررا ی 

 فررررود ورد از ابرررر، پررررّان عرررقررراب  

 

 پدر ببندش به بازو نشان 

 به مردی و خوی كریمان بود

 نتابد به تندی برو وفتاب!

 (641)شاهنامه:                                       

وار و در اوج عصبانیت، فعل در ابتدای جمله وورده میشود و لحن دوینده به این داه نیز با لحنی بیپروا و سرزنش

فتار پیران با افراسیاب. زمانی كه افراسیاب دستور كشتن بیژن را تر به دوش خواننده میرسد؛ مانند دطریق دزنده

میدهد، پیران با لحنی پرخاشگر و سرزنشگر اشتباه پیشین افراسیاب )كشتن سیاوش( را به او یادوور شده و او را 

 بدین جهت شماتت میکند و از او میصواهد مرتکب اشتباه دیگری )كشتن بیژن( نشود:

 ین چند باركه من شاه را پیش از

 به دفتار من هیچ نامد فراز

 پور كاووس را -دفتمت–مکش 

 كز ایران به پیلان بکوبندمان

 سیاوش كه بود از نژاد كیان

 بکشتی بصیره سیاووش را

 بدیدی بدیهای ایرانیان

 ادر خون بیژن بریزی برین

 

 همی دادمی پند بر چند كار 

 بدو داشتم كارها دست باز

 توس راكه دشمن كنی رستم و 

 ز هم بگسلانند پیوندمان

 ز بهر تو بسته كمر بر میان

 به زهر اندر ومیصتی نوش را

 كه كردند با شهر تورانیان...

 ز توران بروید همان درد كین

 (456)همان:                                        

نیز شکوه و عممت حماسی و رجزخوانی ای از اشعار شاملو، ذیل موسیقیِ حركت و ووای كنُد مصوتهای بلند نمونه

: 4374)شاملو، « ابلها / مردا / عدوی تو نیستم من / انکار توام»تن تداعی میکند: بهپهلوانان را در میدان جنگی تن

راه من پیداست / پای من خسته است/ پهلوانی خسته را مانم كه میگوید سرود كهنج فتحی قدیمی را / با »( یا 16

تنها / زخم پردردی به جا مانده است / از شمشیر و دردی جانگزای از خشم / اشک میجوشاندش اش تن بشکسته

« در چشم خونین داستان درد / خشم خونین، اشک میصشکاندش در چشم / در شب بی صبح خود تنهاست

 (.443: 4355)شاملو، 

طفی كه به تعاقب شرای  خای شکل میگیرد؛ عوا« عاطفج حماسی»در اشعار حماسی نو مفهومی به نام  عاطفه:

 داشتگی و شهادتاجتماعی شکل درفته است. مضامینی مانند دعوت مردم به بیداری، تحریک مصاطب به ازجان

در راه وزادی، ایجاد حساسیت در قبال وقایع اجتماعی و سیاسی، امید به وینده، و نوید وزادی برخی از نمودهای 

مضامین در اشعار كهن از منمر پهلوانی و قهرمانی بررسی میشود، در شعر  عاطفج حماسی هستند. در واقع ادر این

نو حماسی از منمر اجتماعی و سیاسی بررسی میشود كه نمود بازتاب شرای  عاطفی جامعه در ورار شاعران است. 

د و از ای در خویش احساس میکناندوه یا حالت حماسی است كه شاعر از رویداد حادره»منمور از عاطفج حماسی 

خواننده یا شنونده میصواهد كه با وی در این احساس شركت داشته باشد. نمیتوان پایرفت كه امکان ون باشد كه 

ونکه خود ون حالت را در جان خویش احساس نکرده هنرمندی حالتی عاطفی را به خوانندۀ خویش منتقل كند بی 

ف حماسه اتّساع بیشتری یافته است؛ تا ونجا كه به هر (. بنابراین امروزه تعری61: 4375كدكنی، )شفیعی « باشد

مصاطب را به سركشی شرافتمندانه فراخواند و او را برانگیزد كه پاسدار وبرو و استقلال خود باشد و علیه »ونچه كه 

 یمدی الهكومیز میصوانند بایستد حماسه دفته میشود. از اینرو به عواملی كه او را به پستی و سرسپرددی حقارت
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)زارع  «اندهم داهی ورار حماسی دفته« تولستوی» جنگ و صلحو حتی به « هرمان ملویل» دیکموبیو به « دانته»

 (.441: 4345و رضوی، 

ی را با سرایسیاسی عصر حاضر بایسته است شعر معاصر، حماسه -به نمر میرسد با توجه به شرای  ویژۀ اجتماعی

ت عمدۀ این موضوع، دسترش تفکر اعتراضی به اوضاع سیاسی جامعه نگاهی نو در بطن خویش پایرا دردد. عل

د برد كه ولودرپی، شاعران را بسمت رمزدرایی افراطی با محتوایی یأساست. روند جریانات سیاسی و شکستهای پی

را فراهم وورد؛ در حالیکه خیزشهای مجدّد سیاسی « موج نو»این سرخورددی در دهج چهل زمینج شکلگیری شعر 

اجتماعی در سالهای نصست دهج پنجاه به شکلگیری ادبیات پایداری منجر شد كه با طرح نمریج بازدشت به  و

خویشتن در عرصج سیاست و فرهنگ نمایان شد و به دفتمان مسل  این دهه مبدّل شد و در حوزۀ شعر، شاعران 

  صدر اسلام از جمله حوادث و جنگهای های دینی و ماهبی و با توجه به تاریجوانی را تربیت كرد كه با پشتوانه

نصستین اسلامی، پیامبر و پیشوایان دینی، قهرمانان ماهبی، همچنین قرون و احادیث، اشعاری در راستای ورمانهای 

جریان شعر نیمایی را به چهار دسته ها لحمه جویبار(. یاحقی در كتاب 436)همان: « سیاسی انقلاب سرودند

 (.45-55: 4374)یاحقی، « و تغزلی، شعر نو حماسی، شعر متعهد، و شعر مقاومتشعر ن»تقسیم كرده است: 

جا را رنگین كرده كه تمام وزادیصواهان به بند كشیده شدند و خون سركوب ملت همه  4336بعد از كودتای مرداد 

ر دست داد. شع بود، شاعران اندوهگین و ناامید شدند و شعر معاصر برای مدتی حركت حقیقی و اصیل خویش را از

بسوی نوعی رمانتیسم فردی دراییده بود و به بیان ناامیدیهای ناشی از شکستهای سیاسی و اجتماعی پرداخت. در 

یجج ها نمیداند؛ بلکه نتچنین شرایطی بود كه فریاد اخوان بلند میشود، فریادی كه سرخی وسمان را از سرخی  له

به این سردی و دلمرددی اشاره میکند. شفیعی كدكنی نیز در  مستانزسركوب و كشتار انسانها میداند و در شعر 

همین مضامین را تکرار میکند و به ترسیم فضایی میپردازد كه در ون شب و تاریکی « ون مرغ فریاد و وتش»شعر 

. دمردمان را به خوابی عمیق فروبرده است؛ خوابی سنگین كه دوش مردمان را از شنیدن فریاد مرغ وتش بازمیدار

نیز میتوان بوضوح تأریر حادرج قیام سیاهکل و شهادت میرزا كوچکصان « باغهای نشابوردر كوچه»در مجموعج 

ورمانهای دیگر در سر میپروراند؛ زیرا بشارت ظهور یک قهرمان و »جنگلی را مشاهده كرد. شاعر در این مجموعه 

پا در ركاب مبارزه با زشتی و ستم نهاده است؛ حلول روح یک ستاره را در خود احساس كرده و بار دیگر مردمی 

بصش بودن مبارزه سصن میگوید. این نوع شعرها كه لبریز از جوش و خروش بنابراین از امید به پیروزی و نتیجه

بیشترین خواننده و مصاطب  4357تا  4354انقلابی است و امید به بهروزی در ونها موج میزند در فاصلج سالهای 

كه شاعر ضمن ستایش قیام مبارزان، همگان را به اتحاد و مبارزه علیه نمام « سودنامه»ایی از سن  را دارد. شعره

 (.645: 4397)پارسانسب، « استبداد فراخوانده است

 پوشانندموج خزر از سوگ سیهموج 

 دمانكبودان افق، صبحبنگر ون جامه

 چه بهاریست خدا را كه درین دشت ملال

 پریشان در بادون فروریصته دلهای 

 شب مستان بادنامشان زمزمج نیمه

 

 بیشه دلگیر و دیاهان همه خاموشانند 

 پوشانندروح باغند كزین دونه، سیه

 ها وینج خون سیاووشانند له

 كز می جام شهادت همه مدهوشانند

 تا نگویند كه از یاد فراموشانند

 (354: 4394كدكنی،  )شفیعی                

در اوج  4355ای حماسی است برای شهدای مبارزه با رژیم طاغوت كه در مرداد ماه سال سرودهگاین غزل سو

اختناق و سیطرۀ ساواک سروده شده است. این غزل سرمشق زبانی و ذهنی بسیاری از غزلهای انقلاب و دفاع 
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شعر شهادت و ایرار انقلاب های مفهومی مقدس است. زنده ماندن یاد و تداوم راه شهیدان كه از محوریترین مؤلفه

 اسلامی است، دویا نصستین بار در این شعر متجلی شده است.

درایی همانگونه كه زرتشت و مزدک را وشتی داد، اخوان نیز با استفاده از وزن و قالب نو و زبان حماسی و باستان

مرداد  69ست بر شکست سیاسی ای ااو سودواره زمستانهای كهن درهم ومیصت. شعر شعر نو را با زبان و اندیشه

از سیاوش كسرایی نیز شعری حماسی است؛ هرچند  ورش كمانگیرو به تعبیری حماسج شکست است. شعر  4336

 كه از نمر هنری و برخی ارزشهای زبانی بر ون ایراداتی وارد است.

ی، ی خای اساطیری و حماسزبان حماسه بدلیل فضا»بسیاری از محققان انواع ادبی بر این باورند كه صنایع ادبی: 

دارای غرابت و پیچیددی است و ووردن تصاویر ادبی بر ابهام و پیچیددی ون میفزاید و از روشنی و صراحت ون 

پردازی وجود ندارد. برای صنعت (. بنابراین در حماسه مجالی دسترده156: 4376كدكنی،  )شفیعی« میکاهد

حماسه خود متضمّن خبری بزرگ است، در پرداخت نیازی به شاخ ( معتقد است از ونجا كه 454: 4373شمیسا )

و برگ دادن ندارد. از طرف دیگر استفادۀ زیاد از صنایع ادبی، نوعی نقض غرض است. چون در حماسه از اموری 

صحبت میشود كه برخی در دسترس تجربه و تعقل نیست و از جهاتی دیگر است و دزارش چنان جهانی با استفاده 

هات و استعارات زیاد، فرود ووردن ون عالم است در حد این عالمِ موجود و این برخلاف زبان حماسی است. از تشبی

( از ونجا كه حماسه را برای جمع شنونددان و تودۀ مردم 39: 4394این در حالی است كه به دفتج خالقی مطلق )

 میسرودند، زبان ون نیز باید ساده و زودیاب باشد.

اویر حماسی هم طبق پژوهش رستگار فسایی )تصویروفرینی در شاهنامه( حیوانات غنیترین امکانات دربارۀ منابع تص

را برای تشبیه و استعاره در زبان حماسی فراهم میکنند و پس از ونها طبیعت، اسطوره، انسان، دیاهان و سلاحها 

 (.79: 4353سایر منابع تصویروفرینی در زبان حماسی معیارند )رستگار فسایی، 

العاده در فضاسازی حماسه و از نیرومندترین عناصر القای بیان هنری و از ای خارقنفسه ورایهاغراق فی اغراق:

و اغراق نهاده شده است؛ ون  مهمترین صور خیال در شاهنامه است. به عبارت دیگر اساس فکر حماسی بر مبالغه

 (. اغراق را بسبب ومیصته79: 4374هاست )فشاركی، نایههم اغراقهایی كه معمو ً نتیجج تشبیهات، استعارات و ك

ومیز اعمال و وقایع در حماسه باید جزو ذات این نوع شعر دانست بودن حماسه با اعمال محیرّالعقول و بیان مبالغه

نه یک صنعت بدیعی؛ زیرا ونجا كه شاعر حماسی در منمومج قهرمانی با اموری خارج از حد عادت روبرو میشود، 

بالغه در وصف پهلوانیها و هنرنماییهای اشصای حماسه و توصیف وقایع میدانهای جنگ، امری ضروری محسوب م

میشود و ادر اینگونه افکار از حماسه حاف شوند، چیزی جز حقایق عادی باقی نمیماند و دیگر نمیتوان ون ارر را 

 (. 675: 4155حماسی نامید )صفا، 

 چرنریرن درفررت رسرررترم كرره نررام مررن ابر!      

 هرررمررره نررریرررزه و تررریرررغ برررار وورد  

 برره درروش تررو دررر نررام مررن بررگررارد     

 نریررامررد برره دروشررررت برره هرریررچ انررجررمن   

 هررر ون مررام كررو چررون تررو زایررد پسررررر   

 

 ادر ابر كوشد به جنگ هزبر! 

 سران را سر اندر كنار وورد

 دم جان و خون دلت بفسرد!

 دَو پیلتن؟! كمند و كمان

 در! كفندوز خوانمش ادر مویه

 (647)شاهنامه:                                     

 فردوسی در توصیف رستم اینگونه اغراق كرده است:
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 یکی نعره زد در میان دروه

 
 تو دفتی بدریّد دریا و كوه 

 (644)همان:                                          

 سوی رخش رخشان بیامد دمان

 
 نچو وتش بجوشید رخُش ون زما 

 (645)همان:                                        

اغراق در شعر نو حماسی نه بزردنمایی غیر قابل تحقق پهلوانان و كشاندن ونها به جمع خدایان كهن، بلکه 

بزردداشت قهرمانان و انسانهای ورمانی معاصر و بزردداشت شهادت و مرگ سرخ پیروزمندانج پهلوانان است. در این 

اغراقها هم شکوه و عممت قهرمانیهای پهلوانان نوین و هم ایمان و دلبستگی عاشقانه شاعر نسبت به ونان و نوع 

 اند دیده میشود:ونچه جان را در بهای به دست ووردنش پرداخته

ان داید در یأس وسمانها / امید ستارشما كه عشقتان زنددی است / شما كه خشمتان مرگ است/ شما كه تابانده»

اند بر چوبج دارها / یاددارها / و تاری  اید كه نوشتهاید سالیان را / قرون را / و مردانی زادها / شما كه به وجود ووردهر

اید فتح را / در زهدانِ شکست / ... / اید / و شما كه پروریدهبزرگ وینده را با امید / در بطن كوچک خود پروریده

 (.614-634: 4396)شاملو، « اید...ان را / در وغوش خویش ورامش بصشیدهشما كه در سفر پرهراس زنددی / مرد

نگاه كن چه فروتنانه بر خاک میگسترد / ونکه نهال نازک دستانش / از عشق / خداست / و پیش عصیانش / با ی »

 (.755)همان: « جهنم / پست است

 

 ج( مقایسۀ زبانی حماسۀ كهن و نو
از روی »(، واژه را واحد اندیشه میدانند و بر همین اساس معتقدند 96: 4349 برخی محققان حوزۀ زبان )لوریا،

تنوع و بسامد لغات مورد استفادۀ هر شاعری میتوان درایشهای فکری، عاطفی، اجتماعی و سیاسی وی را تشصیص 

لمات ش كداد. از سوی دیگر ساختمان شعر مبتنی بر دو اصل دزینش و تركیب كلمات است. عوامل مؤرر در دزین

زبانیند زبانیند مانند شصصیت فردی شاعر یا اوضاع سیاسی و اجتماعی و برخی دیگر درونشعر بسیارند؛ برخی برون

ی ها با یکدیگر. بعضمانند عناصر ساختاری واژه، شگردهای بلاغی، لحن، موسیقی، اصول همنشینی و همسازی واژه

شعر، در دزینش واژه تأریر دارند. عدم تعقیدهای دستوری،  عوامل دیگر نیز مانند داشتن مصاطب قبل از سرودن

لغوی، معنایی و بلاغی و حتی روانی و نرمش موسیقایی در شعر تعلیمی و تغزلی و حماسی ناشی از فرض مصاطبان 

 (.35 - 31: 4395)پورنامداریان، « عام است

ند زبانی با ادبیات كهن است. در شعر این پرداز معاصر، پیوسرا و اسطورهاز دیگر خصوصیات شعری شاعران حماسه

ار ای هنرمندانه و دقیق در كنشاعران كلمات مهجور داشته در كنار كلمات امروزی قرار میگیرند. این كلمات بگونه

هم مینشینند كه خواننده كمتر دچار دودانگی زبانی میشود. با وجود ادبیات حماسی معاصر در روزدار نو و با 

تجدددرایی و تحو تی كه در زبان و ورار شاعران پدید ومد، شعر حماسی بیشترین تأریر را بدلیل پیدایش تمدن و 

وید. شاعرانی ساددی و روانی زبان در مردم داشته است و ویینج تمامنمای اوضاع اجتماعی ون روزدار به حساب می

اوضاع سیاسی و اجتماعی و تأریر بر ذهن  ای پروشوب برای بیانچون بهار، نیما، اخوان، كسرایی و شاملو در زمانه

این شاعران فراخور قدرت ادبی خود، با درهم تنیدن سبکهای داشته، بویژه  اند.مردم از شعر حماسی سود برده

غیر از كاربرد كلمات، از لحاظ ساختمان نحوی نیز  ریزی كردند.را پایه« نوقدمایی»ای به اصطلاح خراسانی، شیوه

سودها جستند و در اشعار خود با ایجاد سکون، حركتها، قطع و وصلهای كلامی، طنین خای  از ادبیات داشته
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زبان حماسی را به شعر خود بصشیدند. در این شیوه اخوان رالث بیشترین بهره را از سبک خراسانی برده است. 

 (.4344گران، كدكنی و نیمایوشیج قرار دارند )اسلامی و دی پس از وی بترتیب سیاوش كسرایی، شفیعی

 كه همج تار و -اعصاب و ردهای سالم و درست زبانی پاكیزه و متداول را»اخوان، چنانکه خود دفته است، میکوشد 

راین پیوند بزند؛ بناب« به خون و احساس و تپش امروز -بندی استوارش از روزداران داشته استپود زنده و استصوان

انی را برای بیان مسائل نو از روی وداهی و اختیار بردزیده باشد چنین مینماید كه او به كار بردن چنین زب

ترسا، لولی، روم، »كاربرد یا غیرمستعمل نمیر های كهن، مهجور، كم(. زبانی كه با واژه343: 4379)لنگرودی، 

لور غربت و سردی و مهجوری زمستان یا خفقان را بهتر تب« دااردن، و بیگه زنگ، قندیل، باده، ومدستم، وام

 میبصشد.

میدهد.  را انتشار« شبصوانی»شفیعی كدكنی نیز با تأریر از شاعر پیشکسوت همشهری خود، اخوان رالث، مجموعج 

های شاعرانه مسیر اخوان را میپیماید. ادر نگاهی دارا به او در این مجموعه هم از لحاظ زبان و هم از نمر اندیشه

ای هداشته باشیم میبینیم كه همان طنین و سبک خراسانی و رده «خوان هفت»برخی اشعار این مجموعه مرلاً 

یأس و ناامیدی، حتی استفهامهای مکرر و معترضانه كه در اشعار اخوان تجلی یافته، در اشعار او نمایان است. این 

ائج های ملی فراوانی است. اشعار وی هم از نمر زبانی و هم از لحاظ ارمجموعه حاوی عناصر حماسی و اسطوره

های زنددی خود با زبان كدكنی در تمام دورهتصاویر شاعرانه سبک و سیاق حماسی به خود میگیرد. شفیعی 

سالگی، د یل متعددی نمیر تحو ت اجتماعی، جوانی، و  15تا  64حماسی مأنوس بود اما در سنین جوانی از 

 یشتری یابند. تأریرپایری از شاعران همعصر سبب دردید این عناصر جلوه و جلای ب

 

 گیرینتیجه
حماسه از انواع مهم ادبی و تأریرداار در ادبیات ملتهاست كه منحصر به دورۀ كهن نیست؛ بلکه در اشعار شاعران 

دورۀ معاصر نیز دیده میشود. این نوع ادبی با تحوّ ت و ددردونیهای بسیاری روبرو بوده است و رابطج مستقیمی با 

سرا در دوران معاصر در متن ها دارد. از ونجا كه شاعر حماسهتحول در افکار و اندیشه وقایع سیاسی و اجتماعی و

. او مبارزاتی كه خود خود قرار دارد، سعی میکند حماسج دوران خود را بسراید زمران حوادث سیاسی و اجتماعی

 . میکند داشته تبدیل به حماسه شاهد و ناظر ونها بوده و مقاومتها و ایستاددیهایی را كه در مقابل استبدادها

ها میتوان به این نتیجه رسید كه شباهتها و تفاوتهایی از منمر ساخت و محتوا در حماسج بطور كلی از تحلیل داده

كهن فردوسی و حماسج نو در ورار اخوان، شاملو، شفیعی، كسرایی و دیگر شاعران این حوزه وجود دارد. از منمر 

ت حماسی در هر دو نوع حماسه وجود دارد؛ همچنین از منمر ادبی استفاده از اوزان مشترک زبانی استفاده از كلما

پرستی از وجوه و موسیقی درونی و بیرونی و اغراق در هر دو نوع حماسه دیده میشود. از منمر محتوایی نیز میهن

ایی حماسج نو با مسائل مشترک هر دو نوع حماسه میباشد. تفاوت فاحش میان حماسج كهن و نو، ارتباب محتو

اجتماعی و سیاسی است؛ امری كه در حماسج كهن كمتر اهمیت داشته است. در حماسج نو اعتراض به شرای  

اجتماعی و سیاسی وجود دارد و یکی از د یل درایش شاعران معاصر به سرودن اشعار حماسی بوده است، اما در 

 شعر حماسی كهن این مهم دیده نمیشود.

اعران معاصر )بویژه قبل از انقلاب( دلباختگی به ایران، ونها را بسوی دوران با شکوه و عممت ایران در اغلب ش

باستان سوق میدهد و سبب میگردد هر عنصری كه با وطن پیوند داشته باشد در اشعارشان تجلی یابد. عناصر 

خروش متعصبانه ر بیشتر در شعر حماسی، اساطیری، ویینی و حتی موجودات وهمی و ابزار حماسی داه با خشم و 



 464-417 صص ،457 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151 فروردین ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 411

 

 ومیز در كنار عناصراخوان ر و داه با نگاهی امیدوارانه و منطقی ر در شعر سیاوش كسرایی ر و داه بگونج مسالمت

 در اشعار طبری نیمایوشیج ر حضور مییابد. كدكنی ر و داه با زبان نازش و افتصار ر اسلامی ر در شعر شفیعی

 مشاركت نویسندگان:
صراج است چالوسوزاد اسلامی واحد این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در  دانشگاه  

اند و طراح اصلی این مطالعه و راهنمایی این رساله را بر عهده داشته احمد كریمیشده است. جناب وقای دكتر 

عنوان ب نی باراندوزی و سركار خانم دكتر نعیمه كیا شکیسركار خانم دكتر وجیهه تركمااند. نویسندۀ مسئول بوده

اند. ، پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهعلی حسنی بیجاربنهوقای و دانشجو  ینمشاور

 پژوهشگر میباشد.  چهاردر نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 تشکر و قدردانی:

وزاد اسلامی واحد  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  نویسنددان بر خود

 شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. و مسئولین و اساتید فرهیصتج نشریج وزین سبکچالوس 

 تعارض منافع:

لی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخ

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

ش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه

 عهده میگیرند.
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